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 چکیده

زبان را جمله  یواحد واقع توانیم ن،یاست، بنابرا یواژگان یهامجموعه قیارتباط از طر جادیزبان، ا یاصلنقش از آنجا که 

تواند بر اساس . افعال در هر زبان دارای ساختاری هستند که این ساختارها میرکن هر جمله فعل است نیدانست و مهمتر

ساختار  یبررستحلیلی صورت گرفته است،  –معیارهای متفاوتی در نظر گرفته شود. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی 

ساختار دهد و مقایسه این دو رویکرد است. نتایج پژوهش نشان می یدر زبان فارس یو معناشناس یشناسزبان دگاهیفعل از د

 نیا یمعناشناس دگاهیاست که در د یدر حال نیاشناختی دارای چارچوب و اصولی است فعل در زبان فارسی از منظر زبان

از نظر ( 1۹۶۷زنو وندلر ) هیپژوهش، نظر نی. در اشودینم دهیوجود دارد، د یشناسکه در زبان یچارچوب و مرز به شکل

، « یانجام»، « یشیپو»به چهار دسته  شانیینوع زمان نما یافعال را بر مبنا هینظر نیمورد نظر بوده که مطابق با ا یمعناشناس

 .کنندیم میتقس« یتیوضع»و «  یدستاورد»

 یزبان فارس ،یمعناشناس ،یشناسساختار فعل، زبانهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

افراد را  انیط منقش راب که عملاً یزبان یواحدها انیم نیهمه انسانهاست و در ا یعیطب یهاتیاز فعال یکیسخن گفتن 

ص آن خا بیترت نظم و یودر هر زبان با استفاده از واژگان آن زبان و از ر جمله جملات و عبارات زبان هستند. کنند،یم فایا

 کیکمک  همه به نیجمله خلق کند که ا تینهایاز واژگان محدود خود، ب تواندیم یهر شخص نی. بنابراشودیزبان ساخته م

 قیطر باط ازارت جادیزبان، ا یاصلکه نقش  نیاست. با توجه به ا ریپذهمان زبان امکان بیو قواعد ترک نیرشته قوان

 نیا درت. له فعل اسرکن هر جم نیزبان را جمله دانست و مهمتر یواحد واقع توانیم ن،یاست، بنابرا یواژگان یهامجموعه

قرار  یورد بررسم معناشناسانو  شناسانزبانمختلف  یهادگاهیاز د یشده است فعل و ساختار آن در زبان فارس یسع پژوهش

 .ردیگ

 شناسیبررسی زبان -1

 فعل -1-1

یا عدم وقوع کاری در سه زمان حال، گذشته و آینده ای است که همیشه مسند باشد و یا به تعبیر دیگر بر وقوع فعل کلمه

1دلالت کند ای است که بر انجام دادن کاری یا واقع شدن امری یا پدید آمدن حالتی در زمان معین دلالت کند. هر فعل کلمه. 

 جای لفعباید توجه داشت که در یک جمله مشخص،  . شودحالت به او نسبت داده میفعل دارای فاعلی باشد که آن کار یا 

دهد و به تنهایی یا ای را به نهاد اسناد میشود و یا کلمهیعنی با خود به نهاد اسناد داده می دهدبه خود اختصاص می اسناد را

 کند.های اغلب به چهار مفهوم دلالت میبه کمک وابسته

 .مفهوم شخص

 مفهوم مفرد یا جمع بودن .1

  مفهوم زمان .2

2دهدکی از مفاهیم زیر به صورت مثبت یا منفی مفهوم اصلی فعل را تشکیل میی .3 : 

 الف: انجام دادن یا انجام گرفتن کاری  

 ای(ی )شیء یا پدیدهیا چیز شخصی )فردی( کار بر گردیدنب: واقع 

 حالت، شرایط و یا یک صفت )یا چند صفت( را پذیرفتنپ: 

 نسبت دادن یک صفت )یا چند صفت( و یا یک حالت را بر کسی یا چیزی ت: 

 ث: وجود داشتن 

 .ح: مالکیت و دارابودن چیزی

به وسیله . فعل در قسمت گزاره استپذیرد. های گوناگون مییعنی صورت ،رغم کلمات دیگر قابل صرف استفعل على

در انگلیسی بعد از . )در فارسی مانند است، بود، داشتن( am,is,are گیرد در انگلیسیکمکی میشود و فعل قیدها توصیف می

                                                           
  خانلری، پرویز )1400(، دستور زبان فارسی، چاپ بیست و هشتم، تهران: توس، ص ۶۷. 1

  ژیلبر لازار )13۹8(، دستور زبان فارسی معاصر، ترجمه مهستی بحرینی، چاپ چهارم، تهران: شرکت نشر کتاب هرمس، ص 134. 2
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فعل در انگلیسی در پایان خود تکواژهایی . یرد(گگیرد )در فارسی بعد از فاعل و مفعول قرار میفاعل و قبل از مفعول قرار می

اند منفی شود، به عبارت دیگر، هر توفعل می ساز.های ماضی یا تکواژهای ماضیو در فارسی علامت گیردمی enو  edمثل 

خاص به  فعل کلمه یا گروهی از کلمات است که روی دادن امری یا واقع شدن حالتی را در زمان ای که بتواند منفی شود.کلمه

دهد به عبارت دیگر فعل کلمه یا گروهی از کلمات است که سه مفهوم زمان، شخص و واقع شدن امری یا شخص نسبت می

حالتی در ن کند بر کردن کاری یا روی دادن امری با داشتای است که دلالت میل آن کلمهفع. بردارد التی را درروی دادن ح

3.زمان گذشته یا اکنون با آینده  دلالت  ای است که بر انجام کاری یا نسبت حالتی در زمان گذشته با حال یا آیندهفعل کلمه 

 . باشدهای شخص و زمان میکند. فعل دارای ویژگی

که عناصر سازنده هستند، قرار  ( است و دور این مدار عناصر سازنده آن که قمر با اقماریgridهر فعل دارای مداری ) - 

های مختلف متفاوت است و در این بحث جایی ندارد(. تعداد این اقمار به معنای فعل دارند )تقدم و تأخر این اقمار در زبان

شود که بدانیم کدام یک از اقمار با چه نقشی ظاهر ز معنای یک فعل براین اساس مشخص میبستگی دارد. در حقیقت بخشی ا

دهد، چگونه است؟ البته مراد این نیست که اگر دو فعل یا شود و ارتباط آنها با فعل که هسته مرکزی مدار را تشکیل میمی

4هستند.اقمار مشترک خود دارای روابط یکسان باشند، الزاما دارای یک معنا   

 فعل ساده )بسیط(  -1-2

تشکیل شده باشد یا به عبارت دیگر  ی مصدری از یک کلمههایی هستند که مصدر آنها با حذف نشانههای ساده فعلفعل

5ترکیب با اجزای دیگر به کار برد دارای اجزایی نباشد که بتوان آن را جدا کرد و در فعل ساده فعلی است که تنها از یک کلمه . 

۶ساخته شده است. ۷شودفعل ساده فقط از یک پایه واژگانی تشکیل می  های فارسی تنها از یک ماده ساخته شده بعضی فعل. 

8خوانیمها را ساده میکه بتوان بعضی از آنها را جای دیگر به کار برد. این گونه فعل است، یعنی دارای اجزای جداگانه نیست . 

ساده عبارتند ل های فعی آن از یک بن و شناسه تشکیل شده باشد، وابستهاختمان هستهفعلی است که سدر واقع فعل ساده، 

۹شوداز: افعال معین، شبه معین، پیشوندهای دستوری )ب، م، ن(. فعل ساده در برابر فعل مرکب مطرح می  . 

 فعل مرکب -1-3

مجموع کلمات آن تنها یک معنی بر  اند؛ اما ازهای فارسی از ترکیب یک اسم با صفت یا یک فعل پدید آمدهای از فعلدسته

1خوانیمآید. این گونه فعلها را مرکب میمی 0 .  

                                                           
  خانلری )1400(، پیشین، ص 1۷. 3

  میرعمادی، علی )13۹0(، نحو زبان فارسی )بر پایه نظریه حاکمیت و مرجعگزینی(، چاپ ۷، تهران: سمت، ص 8۷. 4

  انوری، حسن و گیوی، احمد )13۹8(، دستور زبان فارسی 1، تهران: نشر فاطمی، ص 21. 5

  جانی چونگ )13۹۹(، فرهنگ ریشهشناسی فعلهای ایرانی، چاپ اول، تهران: فرهامه، 284. ۶

  مشکوةالدینی، مهدی )1388(، دستور زبان فارس و واژگان و پیوندهای ساختی، چاپ اول، تهران: سمت، ص 133. ۷

  خانلری )1400(، پیشین، ص 1۷۶. 8

  خانلری )1400(، پیشین، ص 1۷3. ۹

  همان، ص 1۷. 10
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یک فعل کمکی  فعل مرکب یا گروهی، فعلی است که ساختمان هسته آن از یک اسم یا صفت همراه بابه عبارت دیگر 

1بی ارتباط هم نیست اجزای خودآید که با مفهوم مفهوم سومی به وجود میدر این صورت . گردیده استتشکیل  1 همچنین  .

یک معنی را می مجموعاً شود وفعل مرکب فعلی است که از یک صفت یا اسم با یک فعل ساده ساخته میتوان گفت می

1درسان 2 یا از فعلی  فعل مرکب فعلی است که از دو لفظ دارای یک مفهوم تشکیل شده است یعنی فعلی است کهبنابراین  . 

1پیشوند و یا از یک اسم با فعلی در حکم پسوند تشکیل شده است.بسیط با یک  3  

 فعل پیشوندی  -1-4

1گرددی فعلی ظاهر میفعل پیشونددار به صورت یک پیشوند غیرفعلی و یک پایه 4 فعل پیشوندی از دو جزء . در حقیقت، 

1فعل و جزء پیوندی تشکیل شده است ماده اصلی 5 فعل پیشوندی فعلی است که ساختمان هسته آن از یک  . در تعریفی دیگر

1شودای که مفهوم فعل ساده دستخوش تغییر میتشکیل شده است به گونه فعل ساده و یک پیشوند قاموسی ۶ فعل . بنابراین 

1شودپیشوندی آن است که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته می ۷ . 

 فعل لازم و متعدی -1-5

کنند. دانند و بر آن اساس شناسایی میلازم و متعدی بودن فعل را بر محور حضور صوری مفعول می شناسانای از زبانعده

دهد. زیرا یک فعل )مگر در مواردی که در معنا مجازی بندی صوری کارگشا نبوده و توجیه صحیحی به دست نمیاین طبقه

لازم و متعدی  سه مقوله افعال لازم، افعال متعدی وافعال لازم است یا متعدی. بنابراین تفکیک افعال به خود به کار رود( با

1«سدرصحیح به نظر نمی 8 متعدی یا  زند و احتیاج به مفعول ندارد و فعلفعل لازم یا ناگذر فعلی است که از فاعل سر می . 

برخی از افعال را با افزودن  شود.گذرا فعلی است که علاوه بر فاعل، مفعول نیز نیاز دارد. یعنی مفهوم آن بدون مفعول تمام نمی

ترتیب  توان متعدی ساخت؛ ولی این قاعده کلیت ندارد و گاهی فعل متعدی را به همینبه آخر مضارع آنها می« انید»یا « اند»

1سازددوباره متعدی می ۹ عبارتی  رسند یا بهبه مفعول می کنند و مستقیماًافعال متعدی افعالی هستند که از فاعل تجاوز می .

2عول بی واسطه )صریح( داشته باشدگردد که مفعنی آنها موقعی کامل میم 0  . 

 . نمودتوان ارائه ، میبخشی در این را برای گروه فعل ذیل ساختاریتجزیه  

                                                           
  مهیار، محمد )13۷۶(، فرهنگ دستوری شامل اصطلاحات زبانشناسی و دستور زبان فارسی، چاپ اول، تهران: میترا، ص 1۷۷. 11

  انوری )13۹8(، پیشین، ص ۶۹. 12

  خیامپور، عبدالرسول )1400(، دستور زبان فارسی، چاپ دوم، تهران: آیدین، ص 83. 13

  مشکوةالدینی، مهدی )1388(، پیشین، ص 133. 14

  خانلری )1400(، پیشین، ص 1۷8. 15

  مهیار )13۷۶(، پیشین، ص 1۷0. 1۶

  انوری )13۹8(، پیشین، ص ۷۹. 1۷
  میرعمادی )13۹0(، پیشین، ص 85. 18

  صالحی )13۷1(، پیشین، ص 55. 1۹

  عماد افشار )13۷2(، دستور و ساختمان زبان فارسی، چاپ دوم، تهران: عماد افشار، ص 15. 20
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 فعل لازم     ←      گروه فعلی 

برای این دسته از  تواناما اگر فعل، همراه گروه اسمی بیاید، آن را فعل متعدی گویند و تجزیه روساختی زیر را می

2 گروههای فعلی به دست داد. 1  

 گروه اسمی + )را( + فعل متعدی  ←گروه فعلی 

شود در واقع فعل نامیده می هرفعلی که معنای آن تنها با فاعل تمام کامل شود و نیازی به مفعول صریح نباشد فعل لازم

2اجزای دیگر جمله پیوستگی نیابد. لازم آنست که اثر کار در فاعل یا مسندالیه ثابت بماند و به 2 فعل لازم فعلی است که به  

تمام  ،شودمعنی آن به وسیله کلمه دیگری که مفعول خوانده می خودی دارای معنی کامل باشد و فعل متعدی فعلی است که

2شود 3 . 

 مصدر  -1-6

در آخرش تا و نون یا دال و نون که  مصدر برای بیان حدوث عملی است که به فاعلی منسوب باشد و علامت مصدر آن است

ای است که بر انجام کاری یا نسبت حالتی مصدر کلمهد. ن بردارند فعل ماضی به دست بیایباشد به شرطی که هرگاه نون را از آ

ی فعل است و علامت مصدر نونی است در پایان شخص دلالت کند. پس مصدر صورت صرف نشده بدون در نظر گرفتن زمان یا

وم شخص مفرد زمان علامت مصدر را حذف کنند، س ( به طوری که اگر نونANحرف پیش از آن زبر داشته باشد )مصدر که 

رساند. مصدر می ای است که مفهوم اصلی فعل را بی آن که زمان و شخص آن مشخص باشد،مصدر کلمه. گذشته بدست آید

اسم )یا مصدر زبان  ای مثلاًام اسم است. هرگاه از کلمهرود، بلکه یکی از اقسچون زمان و شخص ندارد، فعل به شمار نمی

2نامندرا مصدر جعلی می عربی( فعل بسازند، مصدر آن فعل 4 اسمی که دارای ساختمان مصدر باشد و مفهوم انجام کار و یا . 

2شود.مصدر نامیده می تحقیق فعلی را برداشته باشد 5  

  فعل سببی -1-7

 ی آندهندهانجامکه  دارای دلالت است فهوماین م رل سببی بافعا. باشداز فعل عادی می فعل سببی از لحاظ معنی متفاوت

یک  یبه منزلهکه  باشداشاره میلازم به ) پذیرا باشداثر آن را  یاو  به وقوع برساندرا  )کنش( دیگری فعل فرد شود کهمی منجر

2(دارددلالت  شیءیا  ات، حیوانهاانسان به« شخص»مفهوم نحوی،  ۶ های متعددی )یک مفعولی( های دو به روش فعل. فعل

صورت فعل  توان دوباره متعدی ساخت، در اینهای متعدی از نیز به طریق مذکور میبرخی از فعل  کنند.سبی مفعولی را می

خواهند و هم متمم و های متعدی خواهد بود که هم مفعول میتازه نیاز خواهد داشت، یعنی مانند آن دسته از فعلبه متممی

                                                           
  مشکوةالدینی، مهدی )1388(، پیشین، ص 108. 21
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نامیدند و های دو مفعولی میها را که دوباره متعدی شده اند، در گذشته فعلگردد. این فعلبی آن دو معنی فعل کامل نمی

2نامندهای سبی میامروزه معمولا فعل ۷  . 

 فعل مجهول  -1-8

همراه با شکل صرف شده مناسب از فعل رود که به صورت صفت مفعولی های متعدی به کار میتنها از فعل فعل مجهول

2شودظاهر می« شدن»معین  8 مجهول از  فعل مجهول، فعلی است که فاعل آن معلوم نباشد و به مفعول نسبت داده شود. فعل. 

مشخص می« شدن»را زمان فعل معین  شود و زمان فعل مجهولساخته می« شدن»صفت مفعولی فعل مورد نظر و فعل 

2سازد ۹ 3نامندرا مجهول می عل آن نامعلوم باشد و آن را به مفعول بی واسطه )صریح( نسبت دهند آن فعلاگر فعلی فا.  0 فعل. 

فاعل معلوم نیست، را فعل مجهول می کنیم؛ یعنیشود و فاعل آن را در جمله ذکر نمیهایی که به مفعول نسبت داده می

 .خوانیم

 

  فعل مثبت و منفی -1-9

گرفتن کار یا داشتن حالی را نفی  کند، یا به عبارت دیگر انجامالتی دلالت میحفعلی که بر انجام نگرفتن کار یا نداشتن 

3آیداست که بر سر فعل می« ت»منفی کرد. نشانه نفی،  توانها را میکند، فعل نفی یا منفی دارد. همه فعلمی 1 برای نفی . 

افزایند. در مورد فعل آینده نون نفی به اول فعل می «ن»به اول فعل صرف شده یک  فعل صرف شده در زبان فارسی امروزی

 شود همچنین است دراز اول آن حذف می« ب»شود و در مورد فعل امر با افزودن نون نفی حرف کمکی خواستن افزوده می

پیشوند منفی  گیرد فعل مثبت و اگر بر سر آنساز )نفی یا نهی( قرار نفعلی که بر سر آن پیشوند منفی. مورد زمان حال التزامی

3نامندساز )ن و م( قرار بگیرد فعل منفی می 2 . 

 فعل پرسشی -1-10

 فقطاست.  دقیقاً مشابهمثبت  یفعل همتای فعل پرسشی بایک صورت،  منظر و نگاهزبان فارسی، از و ساختار   دستور در 

3حضور فعل پرسشی است بیانگرافتان جمله اخباری  آوای مقابلپرسشی در  یجمله خیزانوای آ 3 . 
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 فعل امر  -1-11

. شوداست که به صیغه امر صرف می مر حاضر دارای دو صیغه مفرد و جمع است و صیغه مفرد امر حاضر همان ریشه فعلا

« ب»، و هر گاه با حرف تأکید "میباش"مثل  شود.همراه باشد، امر استمراری نامیده می« می»فعل امر هر گاه با حرف تأکید 

شود. مثل همراه باشد، امر بایی نامیده می "ب"، و هرگاه بدون حرف تأکید «برو»شود. مثل همراه باشد، امر بایی نامیده می

ری یا حالتی فعل امر به طلب کابنابراین  ."رو"شود. مثل بیاید، امر مجرد نامیده می« به»، و هر گاه بدون حرف تأکید "برو"

3نامنداگر فعلی به صورت فرمان، حکم و یا خواهش ادا شود آن را فعل امر یا وجه امری می. کندشبیه آن دلالت می 4 . 

 که خواهیممی ردیف از اینکه یاکنیم و را صادر می فرمانیآن،  یه واسطهکه ب شوددر نظر گرفته میامر فعلی در واقع 

: شوده میگرفتت به کار در ساخ اکثراًفعل امر،  در حالترا بپذیرد.  مشخصی حالتو یا حتی اینک دهد بانجام را برای ما کاری 

 برو، بروید، که دوم شخص مفرد ساختی است اختصاصی آمر و دوم شخص جمع»دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع: 

 مشترک است میان امر و مضارع التزامی یا ساده.

 

 فعل نهی -1-12

3ی گویندهصورت آن فعل را ن جهت منفی باشد یعنی کسی را از دست زدن به کاری باز دارند در این هرگاه فرمان در 5  .

3ودشظاهر می /na-« / فعل نهی از لحاظ تجزیه واژه مشابه فعل امر است. تنها به جای پیشوند امر، پیشوند نهی معینی ۶  .

3آید.می است که بر سر فعل امرمفتوح « ن»یا « م»گویند و علامت آن منفی فعل امر را نهی می ۷ فعل امر را هر گاه بنابراین  

به اضافه بن مضارع به اضافه شناسه تشکیل شده  «ن و م»شود که ساختمان فعل نهی از پیشوند منفی کنیم نهی نامیده می

3است. 8  

 فعل دعایی -1-13

سوم شخص مفرد مضارع ساده یا  ساختبرای دعا ساخت خاصی در زبان قدیم وجود داشته است و آنچنان بوده که در 

است. « بودن»ساخت دعا از « باد»برند اند. در زبان امروز نیز برخی ساخت دعا به کار میپیش از شناسه بی افزوده« ا»زامی الت

3آفزایند: بادا، مبادا.می« ا»گاهی « مبادا و منفی آن« باد»به  ۹ یزی به کار فعل دعا برای دعا کردن در مورد کسی یا چدر واقع  

افزایند. در ادبیات جدید فارسی فعل دعا را به می« آد»ی دوم بعضی از فعلها پایان ریشه رود. برای ساختن فعل دعا بهمی

 . برندصورت وجه احتمالی )التزامی( به کار می
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 افعال معین )افعال کمکی(  -1-14

: استن، گرددل میفعل را شام چهاراین  آن صرف شود و همکاریو  مددافعال به دیگر که  شودگفته میمعین  ی فعلفعلبه 

عل بسازد، از ف آید تا نمودها و ساختهای دیگریهای پسین گروه فعلی که به کمک فعل اصلی میوابسته بودن، شدن، خواستن.

ید( نکته ود، باشد، شد، آمد )آروند عبارتند از است، بهایی که به عنوان فعل معین به کار میشود. وابستهفعل معین نامیده می

 عین قبل ازآورند، حال آنکه جای شبه مدیگر اینکه در اثر دستورهای موجود، شبه معین را هم جزء فعل معین به حساب می

ه کار صدری بمهسته اصلی گروه فعلی است و جای فعل معین بعد از آن؛ و دیگر اینکه فعل شبه معین فقط در ساخت وجه 

 نقلی، بعید، التزامی و مجهول. که، فعل معین در ساختهای ماضیرود حال آنمی

ه و صرف دیگر به کمک آن ساخت رود و فعلهایها به کار میفعل معین یا کمکی فعلی است که در ساختن بعضی از زمان

. ی هستندمستقلوند و دارای معنی شستند، به تنهایی نیز صرف میه شوند. این نوع افعال علاوه بر این که فعل معینمی

آورند. فعل معین: بود، باش، خواه، می های خاص فعل را پدیدروند و صورتیمهای معین به همراه فعل واژگانی به کار فعل

کدیگر جدا یدانند و برخی آن دو را از شناسان فعل معین و کمکی را یکی میرسد که برخی از زبانبه نظر می. داشتن و شدن

 نمایند.می

 های غیرشخصی علف -1-15

کنند: مانند نتوان دلالت نمی سازند که بر شخص معینهای شبه معین توانستن و بایستن و شایستن گاهی فعلی میفعل

4ویندگهای غیرشخصی میها را فعلرفت، نباید رفت، نباید گفت، نشاید رفت. این فعل 0  . 

 قاعده( عال منظم و نامنظم )باقاعده و بیاف -1-16

مصدری را از آخر آن حذف  شود، یعنی هرگاه علامتبا قاعده افعالی هستند که ریشه فعلی در مصدر آنها یافته میافعال 

بلکه  هستند که ریشه فعل به تمامی در مصدر آنها یافته نشود، کنیم، فعل امر یا بن مضارع باقی بماند. افعال بی قاعده افعالی

4تغییراتی را پذیرفته باشند 1  .ود، مانند خوابیدن، کشتنشگفته می« باقاعده فعل منظم، یا»ها اصطلاح فعل تهدس. به این 

منظم و یا با قاعده و افعالی که  شوند افعالافعالی که بن ماضی آن با قواعد مشخص و قانونمند از بن مضارع مشتق میبنابراین 

4نامند.گردند افعال نامنظم و یا بی قاعده میمیبن مضارع آنها هنگام تبدیل به بن ماضی دستخوش تغییراتی بدون قاعده  2  

 افعال ربطی )عام(  -1-17

فارسی محدود است و اهم آنها  شود. فعلهای عام در زبانفعلی که مسندی را به مسندالیه نسبت دهد فعل عام نامیده می

4است، بود، شد، گشت، گردیدعبارت است از:  3 ای دیگر کامل هستند که معنای آنها با آوردن صفت یا کلمه یافعال . در واقع

فعل عام یا فعل ربطی فعلی است که مطلق انجام دادن کار با حالتی را . رونداثبات یا نفی نسبت به کار می شود و فقط برایمی

به معنی رفتن و گذشتن هر گاه « شدن»چهار مصدر: بودن، شدن، استن، گشتن )گردیدن( فعل عام هستند.  برساند. مشتقات
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ر فعل عام نیست چرخیدن و گردش کردن باشد دیگ باشد فعل خاص است و هم چنین گشتن )گردیدن(، به معنای دور زدن،

4بلکه فعل خاص است 4 . 

 افعال خاص  -1-18

فعل خاص را فعل  .شودنامیده می علی که بر انجام یافتن کاری مشخص یا وجود داشتن امری دلالت کند، فعل خاصف

4ویندگربطی نیز میغیر 5 و جز آنها  روند، مانند خوردن، رفتن، دیدن، نشستن، خوابیدن،هایی که در زبان به کار میبیشتر فعل. 

4گویند ها را فعل تام یا خاصکنند. این نوع فعلبر وقوع کاری مخصوص با داشتن حالتی مخصوص دلالت می ۶ . 

  لافعال ناقص و افعال کام -1-19

ام، ای، »جز مضارع آن، یعنی  که« استن»روند مانند: ها در زبان به کار نمیزمانهای برخی از فعل یها و همههمه ساخت

ها را که همه های دیگری از آن در زبان وجود ندارد. این نوع فعلساخت«( و )منفی آنها نیستم، نیستی،...« است، ایم، اید، اند

یدن، عبارتند از: استن، باش های ناقص مشهورنامند، فعلموجود یا متداول نیست فعل ناقص میهای آنها ساخت ها و زمان

رود، مانند خوردن، زدن و جز های آنها به کار میها و زمانیی را که همه ساختهادر مقابل، فعل بودن، بایستن، نهفتن، خستن.

4ها از نوع کاملند.گویند. بیشتر فعلآنها فعل کامل می ۷   

 مطابقت فعل و فاعل -1-20

آید. اگر فاعل باشد، فعل آن مفرد می آورند و اگر جاندار مفرداگر فاعل جاندار و جمع باشد، فعل آن را به صورت جمع می 

اگر نهاد جاندار توان گفت از این رو می .مفرد و هم به صورت جمع آورد توان فعل آن را هم به صورتغیر جاندار باشد، می

مفرد، فعل مفرد و برای نهاد جمع، فعل جمع  دهند، یعنی برای نهادفعل را در جمع و مفرد بودن با آن مطابقت میباشد، 

4وان آوردتفعل را هم مفرد و هم جمع می آورند: اگر نهاد جمع غیر جاندار باشد.می 8 . 

 صیغه -1-21

مفرد، اول شخص جمع، دوم خص سوم ش ی فعل که به اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد،گانههر یک از اشکال شش 

فعل در زبان فارسی شش صیغه شود. پس بنابراین هر فعل نامیده می شخص جمع و سوم شخص جمع نسبت داده شود، صیغه

4دارد ۹ ویند. فعل از سه شخص سر گمی «صیغه»ود که به هر کدام از این شش لفظ شفعل از نظر فاعل به شش لفظ صرف می. 

5م از این اشخاص یا مفردند یا جمعهر کدا دوم شخص و سوم شخص که زند: اول شخص،می 0 صیغه فعل، صورتی از کلمه . 

 .وان دریافتتاست که از روی آن شخص و زمان فعل را می
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 بن  -1-22

5ویندگفعل می« بن»کند به آن ها ثابت است و تغییر نمیجزئی از فعل که در تمام صیغه 1 جزئی از کلمه که در تمام . 

ای از فعل جزئی هست که مفهوم کار، حالت و یا اسناد در هر صیغه. نامندها ثابت است و معنی اصلی را در بر دارد بن میصیغه

نامند. هر فعلی دارای دو بن است. بن مضارع های فعل ثابت است که آن را بن میصیغهاین جزء در همه  شود.از آن معلوم می

های زمان ماضی و آینده از آن استفاده برای ساخت شود و بن ماضی کهر از آن ساخته میهای زمان مضارع و امکه صیغه

 فرانسوی است. radicalانگلیسی و  Stemشود. بن معادل می

 شناسه  -1-23

5.شودمی شناسه در ژرف ساخت به همراه گزاره و در رو ساخت در جایگاه پایانی فعل ظاهر 2 مفهوم شخص )یعنی اول  

گوینده یا متکلم، دوم شخص یا شنونده یا مخاطب و سوم شخص یا دیگر کسی یا غایب( و نیز مفهوم افراد و جمع را شخص یا 

ترین ود، سادهشهای فعل ساخته میترین ساختامند. از بن و شناسه، سادهنکه آنها را شناسه می کنداجزایی مشخص می

ی ساده فعل از بن ماضی را ماضی مطلق یا گذشته هایترین ساختو ساده امندنساختهای فعل از بن مضارع را مضارع ساده می

5امندنمی 3 بن و شناسه تشکیل  شود. به بیان دیگر فعل ازآن جزء از فعل که نماینده شخص و شمار است شناسه نامیده می. 

ها بر دو ند. پس شناسهشوهای مقید دستوری هستند که فقط به بن ماضی یا مضارع متصل میشده است که شناسه سازه

سازند و یک دسته شوند و فعل ماضی را میهای ماضی که به انتهای بن ماضی متصل میدسته اند. یک دسته شناسه

5دهند.شوند و تشکیل فعل مضارع را میهای مضارع که به انتهای بن مضارع متصل میشناسه 4  

 وند -1-24

 وندها بر سه نوعند:

 شود. پیشوند: وندی است که به قبل از ریشه یا بن یا پایه متصل می

 شود.پسوند: وندی است که به بعد از ریشه یا بن یا پایه متصل می

 .ودشمیانوند: وندی است که به داخل ریشه اضافه می 

این الفاظ به هر کلمه  .هنددمیای آیند و به آن معنی تازهای میوندها الفاظی هستند که در جلو یا وسط یا آخر کلمه

5. پسوند3. میانوند. 2. پیشوند 1سازد. انواع وند: اضافه شوند کلمه مرکب می 5 وند  وندها، میانوندها و پسوندها را کلاًیشپ. 

5پیوند نام نهاده است را جزء« وند»خانلری در دستور خود  نامند. وندها همان تکواژ مقید اشتقاقی است.می ۶  وندها یعنی. 
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آیند و مفهوم جدیدی به ها میها یا واژههایی هستند که به ترتیب در اول یا آخر تک واژهیشوندها، میانوند و پسوندها واژکپ

5برندای به طبقه دیگر میکنند. یعنی از طبقهبخشند و در برخی از موارد، طبقه دستوری آنها را عوض میآنها می ۷ . 

 نمود -1-25

نوع  ارسی بر دوفر زبان دبودن. نمود ن وع و پایان با استمرار و در جریاانجام گرفتن فعل از نظر شرنمود عبارتست از نحوه 

یروم، یم مثل: می خواناست: الف: ساده ب: مستمر. نموده ساده: هرگاه انجام کار به طور عادی صورت گیرد آن را نمود ساده م

ت یا در حال انجام شدن اس هست که دلالت بر عملی دارد که در حالمروز رفتم. نمود مستمر: نوعی فعل در زبان فارسی امی

ردن برجسته ک نمود یکی دیگر از مقولات فعلی است که نقش آن. ویندگانجام شدن بوده است که به آن نمود مستمر می

عل فای، حالتی، فرایندی و یا عملی که توسط باشد که واقعهبیانگر این مفهوم می ساختار درون زمانی یک موقعیت و اساساً 

 .اقصنو نوع است نمود کامل و نمود ا آنکه استمرار داشته و در جریان است. نمود دیشود، به پایان رسیده مشخص می

  وجه -1-26

نامند. فعل از نظر طرز بیان گوینده به می وه افعالها را وجن صورتای شود کههای مختلفی بیان میفعل در جمله به صورت

وجه وصفی  - ۶وجه مصدری -5وجه شرطی  -4وجه امری  -3 وجه التزامی -2وجه اخباری  -1شود: شش وجه استعمال می
5 8  گیرد.فعل مورد استفاده قرار میوجه یکی از مقولات فعلی است که در مطالعات نظری و توصیفی جمله و به خصوص در.  

باشد که از نظر نحوی با صیغگان مختلف فعل تظاهر می یابد و از نظر معنایی با نگرش گوینده از ای از تمایزها میوجه مجموعه

 . عیت، ابهام و احتمال مرتبط هستندعدم قط جهت قطعیت،

هایی از فعل ونهاصطلاح دستوری به گ وجه در لغت به مفهوم روی، صورت، طریق، روش، جانب و مقصد آمده است اما در

گیرد. منظور از خبر، امر، احتمال، شرط و جز آن مورد استفاده قرار می شود که در بیان مقاصد گوناگون از قبیلگفته می

شود حاصل می شناخت وجوه افعال آن است که گوینده یا نویسنده بداند در ادای هر یک از این منظورها چه تغییراتی در افعال

5هایی باید به کار برود.نی و لفظ به چه ترتیب و به چه شیوهو فعل از لحاظ مع ۹ ی فعلی بالقوه است که نقش وجه یک مقوله 

 باشد.امکان، اختیار، خواهش و علاقه می آن توصیف یک عمل بر حسب ضرورت،

  وجه اخباری -1-26-1

 ها از. این گونه صیغهگیرداستفاده قرار می موردادن از کار با حالتی دی را خبر به منظورفعل  ها(وجوه )یا صیغهاز  برخی

دادن فعل یا وجود حالتی که از  رخبه  یا نویسنده است گوینده« وجه اخباری»که  مواردیشوند. در شمرده می« وجه اخباری

۶هددوجه اخباری آن است که دلالت فعل را بر معنای آن به صورت قطعی خبر می دهد یقین دارد.آن خبر می 0  . 
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  وجه التزامی -1-26-2

و چون  نمایدبیان  آن ثلآزرو و خواهش و م یا حتی و راهیو دو روش تردید که کار را به وجهی استآن  وجه التزامی

آن است که دلالت فعل را بر  وجه التزامیشود. گفته میوجه )مطیعی( نیز  به آن، باشدی میدیگر یجمله دنباله رو و وابسته

. در وجه نمایدبیان  مانند اینهاو  شک، مشروط بودن، امید، تمایل و خواهش، آزرو التزام )= همراهی( به امری چونمعنای آن با 

۶وردآتفسیر و تعبیری همراه فعل می گوینده در واقعالتزامی 1 مورد « وجه التزامی» درفعل  ،نباشد سجلفعل م رخ دادنرگاه .  ه

 . یدآفعل دیگری می یهدنبال موارهه به کار رفته التزامی وجه درفعلی باید توچه داشت که اگر . گیرداستفاده قرار می

 وجه امری -1-26-3

وجه امری  .باشدمی فعل« وجه امری» در رودمی به کارکسی به کاری  ار کردندادن یعنی واد دستور ه منظورکه ب مواردی

وجه امری وقوع فعل یا داشتن و پذیرفتن حالتی را . حکم و خواهش و فرمان بیان نماید عبارت است از وجهی که کار را به طور

۶ندکطلب می 2  . 

  زمان -1-27

ده تقسیم به حال، گذشته و آین کنیم و به طور کلیها که درک میزمان تقویمی همان زمان اصلی است؛ یعنی گذر لحظه

کند که فعل در چه زمانی شوند یعنی مشخص میا آن نامیده میبفعلها شود؛ اما منظور از زمان دستوری نامی است که می

 شوند.قسیم میتکه زمان اصلی به سه دسته گذشته )ماضی(، حال )مضارع( و آینده  آفتداتفاق افتاده یا اتفاق می

 زمان ماضی )گذشته(  -1-27-1

، عیدماضی ب، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی مطلق کند و پنج نوع است:فعل ماضی بر زمان گذشته دلالت می -

 شوند. می های که وقوع آنها در زمان گذشته باشد و زمان گذشته را نشان دهند، ماضی نامیدهفعل. ماضی التزامی

 ماضی مطلق )ساده( -1-27-1-1

طور کامل انجام یافته  که فعل به کند به طریقیماضی ساده به روی دادن کاری یا وجود حالتی در زمان گذشته دلالت می 

۶کندا از آغاز تا پایان بیان میتام جریان فعل ر باشد و جریان آن به حال نرسیده باشد. به عبارتی ماضی 3 ی آزاد )ماضی گذشته. 

۶آن معین رود، که عملی کاملا گذشته باشد و زمانبه کار میمطلق( هنگامی 4 . 

 ماضی استمراری -1-27-1-2

۶. پذیرفته و اکنون پایان یافته استفعلی است که در زمان گذشته به طور پیوسته انجام  5 فعلی است که بر انجام در واقع  

۶به طور همیشگی و مستمر دلالت کندکاری در گذشته  ۶ . 

                                                           
  همان.۶1

  همان، ص ۷2. ۶2
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 ماضی نقلی -1-27-1-3

۶استفعلی است که در زمان گذشته انجام پذیرفته و نتیجه آن هنوز باقی و پابرجا  ۷ شته حکایتی )ماضی نقلی( انجام گذ. 

 اگر عملی کاملاً . 1رود: کند. گذشته حکایتی به دو منظور به کار میکاری یا نسبت حالتی را در گذشته به طور حکایت بیان می

برند. کاملا تمام شده است به کار می ی حکایتی را برای کاری که در گذشته انجام شده و آن عملاً گاه گذشته گذشته باشد؛

اگر عملی در حال انجام باشد؛ گاه گذشته حکایتی )ماضی نقلی( را برای انجام . 2مانند: پویان این شخص را پارسال دیده است. 

۶امه دارد. مانند کیهان نشسته استبرند که از پیش شروع شده است و تا زمان حال ادکاری به کار می 8 . 

 

 

 

 استمراری(  )ماضی نقلی مستمر -1-27-1-4

 جمع شدهماضی استمراری همچنین  ماضی نقلی و فادهموارد استکه  جایگاهی مورد استفاده قرار میگیرددر  این مورد

۶باشد ۹  . گفتندآن ماضی نقلی استمراری می کردند و بهاضافه می« می»در گذشته به اول ماضی نقلی . 

 بعید ماضی -1-27-1-5

  .ه است و نتیجه آن مورد نظر استاست که در زمان گذشته قبل از فعل دیگر انجام پذیرفتفعلی 

 ماضی ابعد )بعید استمراری(  -1-27-1-6

۷شودی مستمر بیان میدهد معمولا با ماضی نقلی یا نقلبعد از آن رخ می هایی کهفعل یا فعل 0 فعلی است که در زمان .  

۷گویندکامل نیز می باشد به ماضی ابعد، ماضی بعیدگذشته خیلی دور اتفاق افتاده  1  . 

  التزامی ماضی -1-27-1-7

باشد. معمولا این فعل بعد از کلمات  رود که در زمان گذشته ممکن است انجام پذیرفتهین زمان برای بیان علمی به کار میا

۷آید.شک و تردید می 2  .باشد است، اما یقین نیست انجام گرفتهفعلی است که واقع شدن آن در زمان گذشته لازم بوده  
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  ملموس )مستمر( ماضی -1-27-1-8

۷دهدماضی ملموس فعل را در شرف اتفاق افتادن در زمان گذشته نشان می 3 فعلی است که در زمان گذشته در حال انجام . 

۷گویندهم می« ماضی ناتمام»و « انماضی در جری» بوده است. به ماضی ملموس، ماضی مستمر 4  . 

 ماضی ملموس )نقلی(  -1-27-1-9

استعمال ماضی ملموس و ماضی  کند،این ساخت فعل را شرف اتفاق افتادن یا در حال اتفاق افتادن به طریقه نقلی بیان می

، نویسندگانی که بعد مشروطه به عصر. از باشدمیزبان محاوره  مختصآن  کاربردو  است نیامده پیشینیانملموس نقلی در آثار 

۷برندخود به کار می هاینوشتهرا در  این ساختارها، گارندنمی به زبان محاورهان را آثارش 5  . 

 زمان مضارع )حال(  -1-27-2

 یاو زمان حال  هب غالباًمضارع فعلی است که  کند.زمان حال و هم آینده دلالت می ای از فعل است که هم برمضارع صیغه

مضارع  -3و  ضارع التزامیم -2اری، مضارع اخب -1است:  نوع زبان فارسی سه ساختارهای فعلی . مضارع درداردآینده دلالت 

 .ملموس

 اخباری مضارع -1-27-2-1

۷کندخبری را در زمان حال بیان میفعلی است که  ۶ افتد از اتفاق می برای بیان عملی که در زمان حال یا آینده قطعاً. 

 . شودمی مضارع اخباری استفاده

 التزامی مضارع -1-27-2-2

به  .شودتفاده میامی اسمضارع التز برای بیان عملی که در زمان حال یا آینده احتمال انجام پذیرفتن آن وجود دارد از فعل

ود دارد، وج دادن آن انجام نیتیا  که رخ دهد این امکان وجود داردنیست اما  مسلمآن  وقوع یافتنفعلی است که  عبارت دیگر

  ملازم، یعنی همراه و وابسته به وقوع فعل دیگری است. فعل قوع یافتنو تکه در این حال چون

  مضارع ملموس )مستمر( -1-27-2-3

قوع یا در حال وقوع است بیان و رود که نویسنده یا گوینده بخواهد فعلی را که در شرفمضارع ملموس وقتی به کار می

۷کند ۷ ۷در شرف انجام باشد فعلی است که در زمان حال . 8 . 
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 زمان مستقبل )آینده(  -1-27-3

فعل  رود.خواستن به کار می کند. این صیغه همیشه با مضارع فعلای است که تنها بر آینده دلالت میصیغه ،مستقبل

ساخته با بن ماضی فعل مورد نظر  «خواستن»مستقبل )آینده(، فعلی است که بر زمان آینده دلالت کند و از مضارع ساده 

۷شودمی ۹  . 

 صفت فاعلی  -1-28

صفت فاعلی آنست که بر . کندمی صفتی است که معنی فاعلیت دارد؛ یعنی بر انجام کار یا دارنده و پذیرنده حالت دلالت

 .۷« کار. »۶« گار. »5« ار. »4« الف. »3« دان. »2« نده. »1از:  ی معنی دلالت کند و علامت آن عبارتستکننده کار یا دارنده

صفت های فاعل مرکب، حذف  از آخر« نده»صفت فاعلی صفتی است که بر کنده کاری دلالت نماید. غالبا علامت  «.گر»

8 گویندصفت را صفت فاعلی مرخم می شود؛ که این نوعمی 0  . 

 اسم مفعول یا صفت مفعولی  -1-29

از « ه»ماضی اضافه میشود. غالبا  بدیناست که « ه»صفت مفعولی صفتی است که کاربر آن واقع شده باشد و علامت آن 

8گویند.مفعولی مرخم می شود و آن را صفتآخر صفت مفعولی مرکب حذف می 1 صفت مفعولی انجام گرفتن امری را به اسم  

 کند. صفت مفعولی جزوعبارتی دیگر موصوف خود را به صفت مفعولیت وصف می دهد و یا بهقبل از خود )موصوف( نسبت می

8های پسین اسم استو از وابسته نیصفات بیا 2 شود. صفتی است که مفهوم مفعولیت دارد: یعنی کار بر آن واقع می. در واقع 

 .سازندرکت در آخر بن ماضی فعل میبیان ح« های»معمولا با افزودن  صفت مفعولی را

 بحث معناشناختی  -2

 هم در همچنان، به انجام رسانده استزبان  ینماجهان هایمشخصهدرباره ( 1۹۶۷) زنو وندلر پژوهشگر که تحقیقی

 خوانند، بازتابیکلام م یاجزا انیدستور هرچیز را که . وندلرآیده حساب میمرجع ب هایپژوهشاز  ی مورد نظرزمینه

8کندیارائه م شکل ذیلبه  سبیتنا مبنا نیداند و بر ایجهان در زبان م هایبخش 3 : 

 کلام در نظر وندلر هایبخشجهان و  هایسب بخشتنا: 1 جدول

 نمونه کلام هایبخش جهان هایبخش

 

 ، خواننده(درس ،علی) اسمها شیء

 را خواند؛ علی درسش: بی)به ترت یافعال اصل هاتیها، وضعکنش دادها،یرو

                                                           
  همان. ۷۹

  همان، ص ۶3. 80

  همان، ص ۶5. 81

  مهیار )13۷۶(، پیشین، ص 14۷. 82

۸۳ Herman, D. (2002). Story Logic: Problems and Possibility of  Narrative. Lincoln NE: University of Nebraska 

Press. 
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 خواند؛یم کم درس یبا صدا علی

 شود.(یخوان مدرسدارد کم کم  علی

 است.(وان خدرس علی) یافعال ربط هاحقیقت

 

داند، یممورد دیگر بودن  ادیدر برابر زمان بن هرکدامبودن  ادیاسم از فعل را مکان بن جداکنندهکه وجه  چون پس از این،

8یشیپو» بخششان به چهار یینمازمان شکل اساسافعال را بر  4 8یانجام» ،« 5 8یدستاورد»، « ۶ 8یتیوضع»و  « ۷  میتقس «

 است: شکل ذیلوندلر به  از منظراز انواع فعل  کدامهر کردن )از نظر زمانی(کند. دلالت یم

 (. «نخورد» مثل) کندمی آزاد دلالت یبازه زمان کیاز  یک لحظهدر  کنواختی ایپروسه: به یشیافعال پو -

 «(.نوشتن کتاب» ثل)م کندمی بسته دلالت یبازه زمان کیاز  یادر لحظه کنواختی خدادی: به ریافعال انجام -

 «(.شدن قموف» ثل)م کندمی تبسته دلال یبازه زمان کی ولناهمگن در ط خدادیر انتهای: به یافعال دستاورد -

 (. «بودن تاسفم»)مثل  کندمیبسته دلالت  یبازه زمان کی ولدر ط کنواختی یتی: به وضعیتیافعال وضع -

 خشپز زمان ا معلومینا یاست که در ط نواختکی یاپروسه دهندهشانن ما هو فعل پویشی،به  یشیفعل پو ،از این رو

 پروسه که این باشد تواندنمی« آزاد دارزمان یبازه» ای« زمان معلومنا طی»منظور از باید توجه داشت که  . البته گرددیم

 شروعن زما مورد رد مطلبی به خودی خود یشیکه فعل پو خواهد بود نیمنظور ا . در واقعندارد معلومی تهایو ان شروع یشیپو

ف حرو ثلجمله، م هایبخش گریتوان به کمک دیرا م پروسه نی، زمان آغاز و انجام اوجود نی. با ادیگویمدلول خود نم پایانو 

 .نمود نییتع« تا»و « از»اضافه 

 نتهایاذات  که یعنبدین مد؛ کنمیدلالت  خدادبه مدت زمان ر میمستقریغبه شکلی  ،یشیفعل پو متفاوت با یانجام فعل

 ،سدینویم ابی راکت یکس بخوانیم یا بشنویماگر  نمونه ه عنوان. بنمایدیم ینیبشیپ شمدلول خود یرا برا ینیمحتوم و مع

 ،نابراینبش بگذارد. بدر کتا انتهایینقطه  در نهایتصفحه  یندر چند جمله نیچندوشتن از ن بعد سندهینو رود،میانتظار  چنین

. کرد مدیگر شناساییه، از رخ دادنشاننامعلوم بودن مدت زمان  ایمعلوم  اساس برتوان یوندلر را م یبندبخشاز  اول نوعدو 

م متمایز هرا از  ریاخ نوعدو  نی. آنچه اکارا نخواهد بود یتیوضع نوع از فعل یدستاورد نوع فعل شدن زیتمامدر  نکته نیا

 .باشدمی هاتیوضع یکپارچگیدر برابر  یدستاورد خدادهایکند، ساختمند بودن ریم

 

 

 گیرینتیجه

 هراصورت منفرد و تنها ظ ندرت به زبان به ییمحتوا یهاواژه گرید اب سهیدر مقا اهلجهت است که فع نیفعل از ا تیاهم 

هر فعل در  یهاوعضوم دادو تع وعند. ننامیفعل م یهاوعضکه آنها را مو ندیآیم یگرید یهاواژه اب راههم لاًوو معم ندشویم

                                                           
٤٤ Activity.  

٥٥ Accomplishment. 

٦٦ Achievement. 

۷۷ State.  
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بارت است از حداقل عاست که  ضوعیتار موخسا یدارا یولمحم ر. هدوشیم انیب« یعوضتار موخسا»نوان عبا  یقالب مفهوم

از  کیکه کدام  دهدیفعل نشان م یضوعتار موخ. ساشودیم انیآن محمول ب توسط هک یلتاح ای نشدر ک دگانکننشرکت

 دیدارند، با التخد (عضودو مو) دهکننرکتن دو شدر آ هک دباش یالتح ای شکن انگریب یهستند. اگر فعل یاجبار هلجم رناصع

تحلیلی  –. در این پژوهش که به روش توصیفی دکن ییاها را بازنموعضمو یحداقل دو سازه در جمله وجود داشته باشد که ا

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و  یدر زبان فارس یو معناشناس یشناسزبان دگاهیساختار فعل از دصورت گرفته است، 

اند. ساختار فعل در زبان فارسی از منظر زبانشناختی دارای چارچوب و اصولی است که در پژوهش مورد بررسی مقایسه شده

شناسی وجود دارد، قرار گرفته است. این در حالی است که در دیدگاه معناشناسی این چارچوب و مرز به شکلی که در زبان

افعال را بر از نظر معناشناسی مورد نظر بوده که مطابق با این نظریه  (1۹۶۷) زنو وندلردر این پژوهش، نظریه شود. میدیده ن

8یشیپو»شان به چهار دسته یینوع زمان نما یمبنا 8 8یانجام» ،« ۹ ۹یدستاورد»، « 0 ۹یتیوضع»و  « 1  ند. کنیم میتقس «
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۸۸ Activity.  

۹۹ Accomplishment. 

۰۰ Achievement. 

۱۱ State.  


